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Abstract 

This article examines the reflection of ʿAṭāMalik Juvaynī’s critical stance on the Mongols and the 

residents of cities of Khurāsān in Tārīkh Jahāngushā. In doing so, we will first put forward a critical 

report of the several previous studies related to this topic. After providing examples of textual 

modality signs sacralizing the Mongols, we will explore how Juvaynī corresponds the Mongol 

invasion on Khurāsān with some ʾĀyahs and Ḥadīths as a method for sacralizing and legitimizing 

Genghis and his successors. We will illustrate how these religious and persuasive tools, as well as 

some other textual components, add to the coherence of Juvaynī’s account and give it a marked 

bias, based on which Juvaynī’s critical stance on Mongols and the residents of Khurāsān can be 

explored. 
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 چکیده
تاریخ  موضع ذهنی عطاملک  وکوینی در بکاب منکو م د مکرده یکخرهاا  راسکام در این مقاله به بررسی بازتاب 

هاا نسبتاً متعددا که با این موضوع مرتبط است، پردازد. به این منظور ابتدا گزاریی انتقادا از پژدهشمی جهرنگشر
زا بکراا دار د تقکد دوخیکت هاا متنیهایی از به کارگیرا بر ی نشانهگاه پس از نشام دادم نمونهیود د آمارائه می

اا بکراا عنکوام یکیوهها به  راسام با بر ی آیات د احادیک  بکهمنو م، به تناظرسازا ووینی بین ردایت هجوه آم
یکود ککه چگونکه ایکن ابزارهکاا دینکی د بخشی به چنگیز د وانشینام اد پردا ته د نشام داده میتقد  د مشردعیت

متنی دیگر، به کلیت ردایت ووینی سکا تارا منسکجو د داراا سکوگیرا مشکخ   هاااقناعی در کنار بر ی مؤلفه
 ذهنی ووینی در باب منو م د مرده  راسام اظخارنظر کرد. توام بر آم مبنا در  صوص موضعبخشند د میمی

 .، تاریخ منول، عطامل  ووینی، مشردعیتتریخ  جهرنگشر: هاکلیدواژه
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 مقدمه
ق یعنکی دد سکال پکس از فردپایکی   فکت  732حکددداً  جهرنگشار  جانخ   تریخ تاریخ پایام تألیف 

عباسیام است. این اثر یا  ، هو با تووکه بکه زمکام تکألیف د هکو ارتبکاک نزدیک  عطاملک  وکوینی د 
ها د لذا ایتمال بر بر کی الا عکات، ها کارگزارا در دستگاه آم اندانش با حاکمام منول، د در داقع سال

دست ادل، همیشه در مرکز تووه پژدهشگرام تاریخ منول بوده است. از سویی دیگر، بنا به  ا بار د ردایات
ردد، این اثر نگارا فارسی که در داقع وریام مخمی از نثرنویسی فارسی نیز به یمار میسنت معمول تاریخ

ه ییوۀ معمول ردزگکار در ددرام سیطرۀ نثر فنی تألیف یده د از این رد نویسندۀ فاضل آم نیز ردایت  ود را ب
د سب  ینا ته یدۀ نثر فنی سامام داده د از عناصر بیانی د بدیعی به فرادانی چاینی ک ه  ود کرده است. 

یناسکی هکاا سب ها د کارکردهاا این عناصر بیانی د بدیعی در نثر فنی مخصوصکاً در کتابدر بیام نقش
ردا از سنت آرایکش د تکزیین د یکا تقویکت دنباله ها در دد سویۀمباح  بسیارا است د مشخصاً این نقش

کید بر سویۀ تزئینی آم هاا یوند د این تووه دیژه به نثر فنی از   ل نشانهها ارزیابی میمعنا؛ د عمدتاً با تأ
 دیژه ایارات نویسنده در دیباچه آیکار است. فرادام بینامتنی  ود متن د به

فنی د از آم ومله نثرهاا تاریخی، تضکمین د اقتبکا  از قکرآم د از میام این عناصر ب غی، در نثرهاا 
هاا تزئینکی د تفننکی هککه در گیراحدی ، وایگاهی بسیار مخو د کارکردهاا متعددا دارد که از انواع داه

ککه هاا معنایی د سا تارا گسترده است، چنامیود( تا انواع تأثیرپذیرانثرهاا مصنوع به فرادانی دیده می
هکاا یشکو د هفکتو هجکرا از سین  طیبی انواع اقتبا  از آیات د احادی  را در نثرهاا فنکی قرمدکتر ح

از وخکت کیفیکت ارتبکاک معنکوا آیکات د »هکا، بندا کرده است د در یکی از ایکن نظرگاهچندین منظر رده
کید د تأییدتتمیو د تکمیل، تشبیه د تمثیل، توصیف د تشریح، د تنظیر ی»با متوم، چخار ییوه « احادی  « ا تأ

نگکرا د دقتکی ککه آنچه دکتر  طیبی در نثر فنی نشام داده اسکت در عکین وزئی 1 معنی را ارائه کرده است.
هاا ارائه یده، بیشتر ناظر بر رابطکۀ نوکوا د انسکجامی عبکارت قکرآم د حکدی  بکا دارد، با تووه به نمونه

عنکوام وتاه متنی یا ی  پاراگراف است اما آنچکه بکهتعبیرات د وم ت قبل یا بعد د عمدتاً در حد ی  پاره ک
کید د تأیید» تاریخ  هاا معخود د مورد التفات دیژۀ عطامل  وکوینی در آدرد، یکی از ییوهمی« تنظیر یا تأ

توام آم را با آنچه راستگو، اثرپذیرا تطبیقی از ترا یافته است به حدا که میاست د کاربرد دیژه جهرنگشر
گوینده آیه یا حدیثی را بر موردا دیکژه ککه بکه ظکاهر »ارسی نامیده است، سازدارتر دانست: قرآم در یعر ف

آنکه معنی ظاهرا د اصلی آم را نقد د رد یا تأدیکل د توویکه دهد بیچندام با هو پیوندا ندارند، تطبیق می

                                                 
 .909-191، فن نثر دی ادب فریس .  طیبی، 1
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د ادب فارسکی  هاا کاربرد قرآم د نیکز حکدی  در متکوم کخکنها د ییوهحق آم است که صورت 1«.کند...
هکاا بکدیعی موکددد هاا کتکاببنداتوام آم را به مواردا از این دست یا صورتمودددیتی ندارد د نمی

هاا ککاربردا آم تصور چنین مودددیتی  ود نشانۀ عده آگاهی از گستردگی مضامین قرآنی د ییوه»کرد: 
 9«.در ادب فارسی است

 
 پیشینه پژوهش

حسکین  طیبکی یکا   فان نثارهایی مانند دد د کمابیش متفادتی که در کتابهاا متعبندابر مبناا صورت 
پرتنهارخ  ا  قارآن و حادخث دی ادب سید مومد راستگو د نیز کتکاب  تجل  قرآن و حدخث دی شعر فریس 

از علی اصنر حلبی ارائکه  تأثیر قرآن و حدخث دی ادبیرت فریس از مومدرضا راید موصل یا کتاب  فریس 
نیز انجاه یکده  تریخ  جهرنگشر  جنخ  ووها در بر ی آثار تاریخی د از آم میام داا وسترهاند، پاکرده

ها بوده هاا قرآنی د ارائه فخرستی از آمهاا تأثیرپذیراهایی از این ییوهاست که بیشتر سعی بر یافتن نمونه
نویکتۀ مکریو مومکودا یکا « اقتبا  د تضمین آیات قرآم در تاریخ وخانگشاا ووینی»است؛ مانند مقالۀ 

که در داقع فخرسکتی از آیکات  3«هاا تعلیمی امثال قرآنی در تاریخ وخانگشاا ووینیبازتاب آموزه»مقالۀ 
هکا بکه لاریکق هایی دانسته است که وکوینی از آمها را در حکو مثلآمیز قرآنی است که نویسنده آمحکمت

هاا ککاربرد آیکات د احادیک  در تکاریخ یکیوه»الکۀ المثل در   ل نویتار  ود درج کرده است. مقارسال
هاا اثرپذیرا ها د گونهییوه»مقالۀ  4تر از مقا ت مشابه است.که فقط اندکی مشردح« وخانگشاا ووینی

هکاا پیشکین، گکزارش که حتکی نسکبت بکه پژدهش« از قرآم کریو د احادی  در تاریخ وخانگشاا ووینی
بررسکی »امکا در میانکۀ همکه ایکن مکوارد، مقالکۀ  5ت ارائه کرده اسکت.ترا از این تأثیرامختصرتر د ضعیف

اگکر چکه « اا با کتب مشابهووئی از آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینی د مقایسههاا  اص بخرهییوه
 الار دقت نظرا که در مقایسه کرده است اما به نفثة المصدویهاا  اص را در چند فقره د فقط با این ییوه
گانۀ ووینی در بیست د یش آیه قرآنی براا هماهنگی بیشتر با نثر  ود هنگاه نقکل صرفات هشتبررسی ت

هاا توصکیفی ارائکه بنداها متمایز است د کارا فراتر از آم دستهها انجاه داده است، در بین این پژدهشآم
نی در استشکخاد بکه آیکات هاا یاد یده ارائه کرده است د به دقایقی ناگفته از سب  دیژۀ وکوییده در کتاب

                                                 
 .11-59بر یعر فارسی،  تجل  قرآن و حدخث. راستگو، 1
 .95، پرتنهرخ  ا  قرآن و حدخث دی ادب فریس . راید موصل، 9
 «.ووینیهاا تعلیمی امثال قرآنی در تاریخ وخانگشاا بازتاب آموزه». سلیمانی، 3
  «.هاا کاربرد آیات د احادی  در تاریخ وخانگشاا ووینیییوه»آبادا د میر، . علیخانی ثانی ابدال4
 «.هاا اثرپذیرا از قرآم کریو د احادی  در تاریخ وخانگشاا ووینیها د گونهییوه». آقایارا زاهد د همکارام، 5
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   1قرآنی دست یافته است.
ککه اا از آیات د احادی  است ککه چنکامپردازیو نیز کاربرد دیژهآنچه ما در این مقاله به معرفی آم می

گفته ید، تا به حال مشخصاً رده بندا یا گزارش نشده اسکت. ایکن ککاربرد دیکژۀ وکوینی نکوعی استشکخاد 
در  9ذاب قرآنی است که در میانۀ ردایکت هجکوه منکو م بکه یکخرهاا ایکرامهاا عگسترده به آیات ردایت

ینا تی در اا زیباییکنیو. در داقع سویهتعبیر می« تناظرسازا»یود د ما از آم به مواضع مختلف دیده می
ضوع اا اندیشگانی در گزارش تاریخ. در ادامه مود سویه 3یناسی،اا در ردایتفن نثر د ادبیات دارد، سویه

نگکارا ایکن هاا ووینی از هجوه منکو م بیشکتر بسکط  کواهیو داد د از منظکر تاریخرا با تمرکز بر ردایت
کنیو. بکراا دردد بکه ایکن بوک ، نخسکت  زه اسکت بکه موضکوع ارتبکاک د پیونکد موضوع را بررسکی مکی

 اا کنیو.نگارا اس می با قرآم ایارهتاریخ
 

 منگاری در قلمرو اسلاقرآن و تاریخ
کُلِّ یَیْء  »قرآم کریو که با تعبیر  هکاا فرهنک  ککه بکر بسکیارا از حوزهدصف یده اسکت، چنکام 4«تِبْیَانًا لِّ

نیز مؤثر بوده است؛ ردزنتال در تبیین  نگارا د سمت د سو گرفتن آم د توو تشمسلمانام، بر تکوین تاریخ
هکاا دفکور داده»هکا را لمانام، یککی از آمهاا مطالعه تاریخ در میکام مسکهاا عملی نخستین نمونهانگیزه

مفسرام قرآم را دادایت تا بکه وسکتجوا الا عکات »داند به نووا که می« تاریخی هیا یبه تاریخی( قرآم
اندیشۀ تاریخ در اس ه، برگرفتکه از قکرآم »دند نیز ضمن این بیام که آیینه 5«.تاریخی گویا د ردین بپردازند

دیژه قرآنی علکو تکاریخ در نکزد مسکلمانام د بکه هاا اس می د بهتبیین  استگاهبه تفصیل به  1«کریو است
در دیدگاه مسلمانام، ادلکین »ترکمنی آذر نیز با این استد ل که  1پردازد.می« اس میّت علو تاریخ»تعبیرا 

مور کام ایرانکی مسکلمام نیکز »، معتقکد اسکت ککه «معیار براا پذیرش قکوانین زنکدگی بشکر قکرآم اسکت
انکد د تجکارب بشکرا را بکر اسکا  آم مثابه قوانین کلکی زنکدگی بشکر در نظکر گرفتهرهنمودهاا قرآم را به

                                                 
 «.اا با کتب مشابهد مقایسه ز آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینیووئی اهاا  اص بخرهبررسی ییوه». دالوند د تاوبخش، 1
 . منظور ایرام، در سراسر مقاله تسامواً  راسام د مادراءالنخر است.9
ه منظکر دیکژیناسکی بکههاا مفصل تا تلمیوات مووز گسکترده اسکت، از منظکر ردایتهاا تاریخی که از تمثیلهاا گوناگوم این تناظرسازا در ردایت. ییوه3

( نیز بسیار قابل تأمل است د بررسی کو د کیکف آم در متکوم 91-90دیژه صفوات ، کل مقدمه بههرمت   یواختترا یواخت، یوابط بیش بیناردایت هنامور مطلق،
 سیاسی معاصر ایرانی  ود موضوع پژدهشی مستقل است. تاریخی ک سی  د حتی گفتمام

 .99. سورۀ نول، آیۀ 4
 .39، نگری  دی اسلامتریخ  تریخ . ردزنتال، 5
 .37آیینه دند، . 1
 11-55، علم تریخ  دی گستره تمدن اسلام دند، . آیینه1
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-نگارانی چوم لابرا، یعقوبی، مقدسی، مسکویه د رادندا، به اعتقاد آماد با نقل اظخارات تاریخ«. اندیافته

هو ادست که پادیکاهی را بکاز دهد د هرچند  داست که پادیاهی می»پردازد که ها به این سنت الخی می
سبب نیست، بلکه کفرام نعمت د عصکیام در مقابکل  کدا عامکل مخکو ستاند، این دادم د بازستاندم بیمی

اند، بکه تکأثیر نگارا اس می پردا تهدر داقع اکثر پژدهشگرانی که به تاریخ تاریخ 1 «.زبونی د  وارا است
اند؛ اگرچه بر ی نیز ایکن نظریکه را لاکرح ر قلمرد اس ه پردا تهنگارام دگسترده د دیژۀ قرآم بر ییوۀ تاریخ

هکاا دحکی ندایکته اا از قکرآم د آموزهتأثیرپذیرا در کور د یایسکته»نگارا مسلمانام کنند که تاریخمی
 9ریزا یود.پی« نگارا بومیتاریخ»د چشو دارند که از این پس با تووه دیژه به قرآم، نوعی « است

 
 ای از تحلیل تاریخیعنوان شیوهتناظرسازی به

نگکارا هایی اسکت ککه در تاریخهاا تکاریخی از یکیوهها د داقعهنقل ردایات متناظر با ایخاص، سرزمین
اند د از آم میام ابوالفضل بیخقی بسیار بدام ع قمنکد بکوده ایرانی سابقه دارد د بر ی بدام تووه دیژه دایته

د مثً  به موازات نقل داستام بر دار کشیدم حسن  دزیر، براا اینککه اد ترین موارکه در بروستهاست؛ چنام
، ماوراا عبدالله زبیکر د «بوده است در وخام مانند این»را چوم یخیدا ولوه دهد، با بیام این عبارت که 

را مواقع هاا قرآنی در بسیادیژه از لاریق تناظرسازا با داستاماز این ییوه به 3کند.کشته یدم اد را نقل می
ککه در یککی از مکوارد ننکز آم در تکاریخ یده است؛ چنکامبردارا میعنوام ابزار اقناعی ایدئولوژی  بخرهبه

-یاه د به توپ بستن مجلس، میالله نورا در حمایت از مومدعلیمشردلاه نقل یده است که ییخ فضل

حیلۀ ایشام را نابود کرد د سکلطام  دادند »د « در این حال فرمام  دا بر ه ک ایشام تعلق گرفت»گوید: 
که  واهیو دید ووینی نیز با یکگرد چنام 4«.عادل در حق آنام کارا کرد که دربارۀ اصواب فیل انجاه ید

 ها بسیار سود وسته است.دیژۀ  ود در وخت القاا تفسیرا تاریخی از بر ی دقایع، از این تناظرسازا
 

 بخشی استشهاد قرآنی و مشروعیت
هاا مختلف تأثیرگذارا قرآم در ایکن هاا کخن نویته یده در قلمرد اس ه،  یهاومالی به تاریخ با نگاهی

تر چنام است ککه بایکد آم را مووکد گفتمکانی دیکژه هاا عمیقیود. این تأثیرات در بر ی  یهآثار دیده می

                                                 
 .19، نگری  دی اخران )ا  آغر  دویۀ اسلام  تر حملۀ مغنل(تریخ . ترکمنی آذر، 1
 .44-43، «ا مسلمانام در غزده بدرنگارا مور ام مسلمام بررسی موردا علت پیردزنگاه تاریخی قرآم د تاریخ». الویرا، 9
 .199-194، نگری  فریس تریخ ؛ نیز میثمی، 999-919، «هاا تاریخی بیخقیتوویه تمثیل». ن : سلیو، 3
، تیسارل  مشارو یالله نکورا، درج یکده در کتکاب فضل از ییخ« حرمت مشردلاه». به نقل از رسالۀ101، دیآمد  بر استبدادسرلای  دی اخرانپیش. سیف، 4

 نژاد.غ موسین زرگرا
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وایگکاه  1یکود،بی یاد میکه از تأثیر عمیق د گستردۀ گفتمانی کتاب مقد  در مطالعات غردانست د چنام
قرآم نیز با چنام قوت د کیفیتی در ووامع اس می د از آم میام در بسیارا از متوم ادبی د تاریخی وکارا د 

توام یافت که از قکرآم سارا است د در آثار قلمرد زبام د ادبیات فارسی پس از اس ه نیز کمتر کتابی را می
 تأثیر نپذیرفته باید.

تاریخ  جهرنگشار  د از آم میام  -اندهاا فارسی که به نثر فنی نویته یدهدسته از تاریخاین امر در آم  
نویسکام بکر اسکا  سکنت که گذیکت ایکن دسکته از تاریخاز وخاتی مشخودتر است چرا که چنام -جنخ  

سکود هاا گوناگوم د بکا اغراضکی متفکادت منشیانه، از ک ه  دا د حدی  پیامبر در   ل نثر  ود به ییوه
 بخشی به حاکمام منول است. ترین این اغراض ووینی مشردعیترسد دیژهبرند د به نظر میمی

هکاا بخشی د نوکوۀ تلقکی وکوینی از هجکوه منکو م د نکابودا حاکمیتدر ارتباک با این مشردعیت
رد هسکتیو: دیژه   فت دیرپاا عباسیام در بنداد، در بادا امر گویی با دضعیتی متناقض ردباس می د به

نگارا اس می از سویی این اعتقاد هست که این سنت  داست که سکتمگرام د فاسکدام را در سنت تاریخ
یکود د کند یا سرپیچی از فرمام  دادند د نپذیرفتن فرمام صالوام مووب تسلط پادیاه ظالو مینابود می

اند د آم را مبنکاا فخکو دام چشو دد تهنگارام بهاا الخی که تاریخبینیو از دیگر سنتاز سوا دیگر باز می
در چنکین دضکعیتی  9اسکت.« پیردزا مسلمانام بر کفار»اند، سنت الخی حوادث د دقایع تاریخی قرار داده

از ابزارهاا ب غکی د اقنکاعی گونکاگوم  -که  ود کارگزار بلندپایۀ منو م است -است که عطامل  ووینی
اند د سرزمینشکام را تناقضی که کافرام منول، مسلمانام را کشتهووید تا در چنین موقعیت فکرا مسود می

 کود را ککه « مقاصد ا  قکی د عملکی»اند، آم اند د با تر از همه،   فت بنداد را نابود کردهدیرام کرده
 -«هاا حرفکۀ  کودم حظات د ردش»همانا توویه این ناهمخوانی آیکار با سنت الخی است، با تووه به 

در سکا تارا  - 3بکردنگارام اددار سکامانی د غزنکوا د سکلجوقی بکه ککار میمیثمی براا تاریخ تعبیرا که
که راور رِا، استاد بازنشستۀ گرده تاریخ دانشکگاه تولکدد، در بکاب تکأثیر ب غکت اندیشیده د در داقع چنام

مطالکب »ا از «میزآآفکرینش تخیکل»گویکد در قالکب نگارا اردپایی میاا از تاریخردمی در برهه-یونانی
-نگار بلندآدازه ددرام ایلخکانی، دصکاف الوضکره، از آم بکهاا که بعداً تاریخداقعه 4کند.ارائه می« نماداقع

یعنکی از   فکت عباسکیام « یکامانتقاه هوادارام آل مومد به کم  ترککام از دیمنام»اا دیگر یعنی گونه

                                                 
 .91، میش  فنکن. میلز، 1
 .13-19، نگری  دی اخران )ا  آغر  دویۀ اسلام  تر حملۀ مغنل(تریخ . ترکمنی آذر، 9
 .90-19، نگری  فریس تریخ . میثمی، 3
 .355،  نگری  فریس تریخ . نقل یده در میثمی، 4
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  1کند.تعبیر می
اتخکاذ ککرده اسکت، مسکتلۀ تکأثیر رابطکۀ دا بکا منکو م بکر  با تووه بکه چنکین موضکعی ککه وکوینی

که به دا بابکت رعایکت ادب د ظاهراً از ادلین کسانیهاست که مول بو  است د اش، مدتنگاراتاریخ
اسکت  9اند ددسوم نویسندۀ بلندآدازۀ تاریخ منکو ماحترامی که نسبت به منو م دایته است اعتراض کرده

کار برده ککه به نظر من مؤلف لون یدیدا به»اب تاریخ ادبیات  ود با این سخن که که اددارد برادم در کت
صکفتام بکا نارداست؛ زیرا ادضاع د احوال عطامل  ووینی چنام بوده است ککه نکاگزیر نسکبت بکه دحشی

آم را « رعایت ادب د احتراه سخن گفته، د بدبختی اد همین است که به چنین کسانی  کدمت ککرده اسکت
اظخار است « غیرمنصفانه»، «این م مت»با این بیام که نرمه ترکسترنبارتلد نیز در  3یمارد.فانه میغیرمنص
هکاا در سکال 4«.مؤلف منصفانه کوییده تا یرح کامل د درستی از دقایع را به ریتۀ توریر درآدرد»دایته: 

ز نظکر موتکوایی تووکه ا یر نیز این موضوع مخصوصاً در مقا ت دانشگاهی مکورد بوک  بکوده اسکت د ا
 کنیو:ها را مردر میترین آماند که در ذیل مخوهاا تاریخی ووینی ایاره دایتهاا به نووۀ تولیلدیژه

نگکارا اسک می: مطالعکه مکوردا، تکاریخ وخانگشکاا اندیشۀ مشیت الخی در تاریخ»نویسندۀ مقالۀ 
هکا د تعکالیو  ؛ د تکأثیر موتکوایی آموزهنویسی د علو حکدیضمن ایاره به پیوند عمیق بین تاریخ« ووینی

به تدریج اندیشکۀ »گیرا ایاعره در قرم چخاره هجرا نویسی، معتقد است پس از قدرتمودثام بر تاریخ
لاکور کلکی معرفکت قضا د قدرا د حاکمیت مشیّت الخی بر افعال د اذهام مسکلمانام تکأثیر گذایکت د بکه

در وایی که هزارام علکت کوچک  د بکزرر در »نویسی تاریخ؛ این اندیشه در «مسلمانام را دگرگوم سا ت
اد که معتقد است وکوینی متکأثر از منکابعی نظیکر تفاسکیر د «. گذاردکارند فرض را تنخا بر مشیّت الخی می

ها د سکایر هاا صوفیانه،  واسته است ظخور د سقوک ددلتردایات تقدیرگرایانه اهل سنّت د بر ی اندیشه
غایت امور د نابودا یخرهاا ایکرام بکه دسکت »نویسد ووینی ز مشیّت الخی بداند، میر دادها را نایی ا

د ضمن یادآدرا بر ی موارد که ووینی از « دانستمنو م را مضبوک د مثبت در وریدۀ قضا د قلو قدر می
 5داند.می« بسیار موددد»ها را کند آمدر تاریخ یاد می« ارادۀ انسانی»تأثیر 

ا تصار بایکد گفکت که در ادامه به تفصیل  واهد آمد، بهارائه یده در مقاله یادیده چنام در نقد دیدگاه
که اگر چه ووینی در ردایتش از یکست  وارزمشاهیام در برابر منو م وبرا مسل  است اما بادر اد بکه 

                                                 
 .31، نگری  وصرف شیرا   ندگ ،  مرنه و تریخ . یرفی، 1

2. C. D'Ohsson; Histoire des Mongols, 1834. 
 .91، گزخدۀ تریخ  جهرنگشر  جنخ  . به نقل از یعار، 3
 .114-113، نرمهترکسترن. بارتولد، 4
 «.نگارا اس می: مطالعه موردا، تاریخ وخانگشاا ووینیاندیشۀ مشیت الخی در تاریخ»زاده، . حسن5
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تر اا بنیکاداعقیده هاست،اند د ابت ا مرده به این ب  نایی از کردار  ود آماینکه منو م ب ا  دادندا
 یابی تاریخی نیز هست.است د از این رد این نگاه توأه با نوعی علت

کید بر اینکه ووینی در پژدهشی دیگر  با ک ه نافذ  ویش تصادیرا دقیق د ناب »نویسندگام ضمن تأ
ه اسکتخراج د در اثبات این معنی ب« از سه ددرۀ تاریخی منول،  وارزمشاهیام د اسماعیلیام ارائه داده است

انکد ککه انکد، د نشکام دادهپردا تکه تاریخ  جهرنگشار  جانخ  بررسی تشبیخات د استعارات ولد نخست 
 مکدد بکه»بلککه « اسکت نککرده استفاده ک ه آرایش سبب به تنخا ادبی صنایع از» تریخ  جهرنگشرنویسندۀ 

عبکرت آینکدگام  د مایۀ آگکاهی تا پردا ت حقایق بیام به ادبی هااآرایه دیگر د ایخاه کنایه، استعاره، تشبیه،
دحشکی  حیوانات د لابیعت گسیختۀ افسار عوامل»د نیز « قضا د اول»به  را که عمدتاً منو م؛ چنام«باید
 بکه را یکخرها دفکاعبی مکرده د دانکدمی سفاك د زمتیغ ونگجویام تخاوو بسام را ردز آمدم کند،می مانند

کند ایرانیام را سازد د در مجموع   تصویرا که ترسیو میمانند می« گامدرند چنگال در اهلی اسیر حیوانات
  1دهد.ناچار مقخور منو م نشام میبه

انکد د در نویسندگام این مقاله عمدتاً تووه  ود را به اثبات همدلی ووینی با مرده ایرام معطکوف کرده
منو م د مظلومیت ایرانیام را ککه ترادیکدۀ  هاا سبعیتاین راه سعی آنام بر این بوده که هر چه بیشتر ولوه

اا نشام دهند؛ اما در داقکع ایکن سکخن تکازه 9بیام کرده است« به لاریقی ناموسو »قلو ووینی است که 
 -ش 3123 ش رسا سبکچکاپ نخسکت  -الشعرا بخار در حددد هشتاد سکال پکیشکه مل نیست د چنام

براا بیام فجایع منول مخصوصاً عبارات »د که ووینی عقیده دارن« بعضی از اهل فضل»یود که متذکر می
بخار همانجکا ضکمن اذعکام بکر یکجاعت  3هاا منول آم را درنیابند؛دیژه  امکار برده تا بهبه« منلق تازا

 پذیرد.ووینی در لارح این موضوعات، این عقیده را نمی
ها ایکاره به بر ی پژدهش نخست« نقد ترامتنی ولد ادل تاریخ وخانگشاا ووینی»نویسندگام مقاله 

دیژه یکاهنامه فرددسکی اسکت؛ هاا ووینی از بر ی متوم عمدتاً ادبی بهکنند که متضمن نقل د اقتبا می
ها با تنییکرا ککه وکوینی در بافکت کک ه ایجکاد اند چگونه در بر ی از این نقلهایی که نشام دادهپژدهش

یسندگام مقاله یادیده ضکمن نقکل د بررسکی یکمارا از ایکن گاه، نواند؛ آمکند، کاربرد دیگرگونی یافتهمی
لاور مطلق مثبت د نه کامً  منفی نسبت به ووینی نه دیدگاهی به»گیرند مناسبات بینامتنی، اگرچه نتیجه می

ها، بلکه بددم هکی  موضکعی، فخکو د منو م دارد. نه رسوایی منو م مد نظر اد بوده است د نه ستایش آم
                                                 

 «.تولیل تشبیخات د استعارات تاریخ وخانگشاا ووینی بررسی د». لاخماسبی د ت درا، 1
 .11، همو. 9
 .53، پادرقی ش رس سبک. بخار، 3
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در نخایکت از راه موافقکت بکا بر کی آراا پژدهشکگرام  1،«از دقایع د حوادث نگایته است بردایت  ود را
وکوینی درعکین حکال ککه بکه غکارتگرا د »دارنکد: اظخارات پیشین  ود، اظخار می با د در تناقض 9پیشین

  3«. ونریز بودم منو م پردا ته است، دیدا مثبت نسبت به مخددمام  ود دارد
نیکز  «رآم د حدی  در تاریخ وخانگشا حملۀ منو م د اثر آم بر عزت نفس ایرانیکامبازفخو ق»در مقالۀ 

یناسانۀ نووۀ مواوخه ذهنی ووینی با حملکۀ منکو م، بندا رداماگر چه نویسندگام ت ش دارند با صورت
مکثً  بندا دقت کافی ندارند د بخشی اد به منو م را تبیین کنند، در این صورتتوویخات دا د مشردعیت

دا براا پایایی عزت نفس  ود از آیات قرآم استمداد وسته است. دا در این مسیر تکا »گویند آنجا که می
ردد که دقایع پیش آمده را مربوک به اسرار غیب دانسته، د  ود د قوه  ود را از مستولیت این وایی پیش می

ووینی است د از آم مواضعی که ووینی  نگاهشام ناظر به بر ی اظخارات 4«یورش یکسر مُبَرّا کرده است.
علت بوده است « راه سداد د واده ریاد»دارد  طاا  ود حاکمام ایرانی د ددر یدنشام از صراحتاً بیام می

/ دَحَلّ بنَیر وارمِه العَذابُ// گله از ردزگکار بیخکده چیسکت/ هکر چکه بکر »افزاید د می دَوُرْه  وَرّهُ سُفَخَاءُ قَوْه 
 پویند.به نفع فرضیۀ نویتاریام چشو می 5«دۀ ماستماست هو ز کر

پس از مقاله دقیق دالوند د تاوبخش که در بخش پیشینۀ توقیق بدام ایاره ید، ا یراً مقالۀ دیگکرا بکا 
منتشر یده است که نویسکندگام آم از منظکر « گردانی آیات قرآم در تاریخ وخانگشاا ووینیبافت»عنوام 

کید برزبام هاا وکوینی از آیکات قرآنکی تنییر بافکت زبکانی د مکوقعیتی بکه بررسکی اسکتفاده یناسی د با تأ
اا باید که در حکد تر از موارد مطردحهتوانست بسیار فراگیرتر د بدیعنتایج این مقاله البته می 1اند.پردا ته

. ضکمناً  ود ارزیمند است د به تصرفات لفظی د معنایی ووینی در استشخاد به آیات ایارات  کوبی دارد
است؛ مکثً  اگرچه که این مقاله در توصیف د تبیین بر ی یواهد بسیار یبیه به پژدهش دالوند د تاوبخش 

ها عینکاً همکام اند در بر ی نمونهسازا آیات قرآم در متن وخانگشا آدردهذیل بازبافت 363آنچه در صفوه 
اند تشریح کرده« تنییر دادم بخشی از آیه»ل د ذی 40ها د تبیینی است که دالوند د تاوبخش در صفوه نمونه

ککه  377رسد، نویسندگام وز در پادرقی صفوه د حتی در کلیت لارح مستله احتماً  دامدار آم به نظر می
گیرا ها د وخکتانکد بکه ایکن هماننکدایکاد کرده -بددم یادآدرا به این فضل تقده–فقط از عنوام آم مقاله 

 اا ندارند.موضوعی ایاره
                                                 

 .55، «نقد ترامتنی ولد ادل تاریخ وخانگشاا ووینی». لاایفی د موسوا، 1
 «.مثابه گفتمام قدرت چنگیزتاریخ وخانگشا به». مشخصاً عباسی د گیلکی، 9
 .51، «ی ولد ادل تاریخ وخانگشاا ووینینقد ترامتن». لاایفی د موسوا، 3
 .111، «بازفخو قرآم د حدی  در تاریخ وخانگشا حملۀ منو م د اثر آم بر عزت نفس ایرانیام». ادرازانی د موسوا، 4
 .13/ 1، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 5
 «.گردانی آیات قرآم در تاریخ وخانگشاا ووینیبافت». میرهایمی د سلطانی، 1



16/... اتیبا روا یتناظرساز قیاز طر هجوم مغولان تیبه روا ینیجو یبخشتقدس؛ یاوری، مجیدی                    

 

انکد د از منظرهکاا بکدیع د نگرانکه د دقیقهکا بسکیار وزئیهکا د مقکا ت ککه بر کی از آمین پژدهشا
اند اما بر ی اند، بسیار منتنوهاا استفاده ووینی از آیات قرآنی د احادی  نبوا پردا تهسودمندا به ییوه

کنیو در راسکتاا ه ت ش میکه گذیت  الی از  طاهاا نگریی د ردیی نیستند. در این مقالها چناماز آم
د مشخصکاً  تاریخ  جهرنگشارریکزا ترین اغراض ووینی در پیکنیو از مخواا که گمام میداکادا اندیشه

دهندۀ مشخصکی بکه ولد نخست آم که در تاریخ منو م است، نشام دهیو ووینی چگونه اندیشۀ سازمام
ارائه تمخیداتی در دیباچه کتاب، نخست در  که پس ازبخشد؛ چنامردایت برآمدم د هجوه منو م یکل می

د از  1اا از وانب  دا تلویواً یخصیتی پیامبرگونه ترسیو کردهمثابه فرستاده، اد را به« ردج چنگیز»بخش 
هاا مکرر یخرهاا آم، با تناظرسازا« استخ ص»مثابه عذاب الخی یاد کرده د در نقل هجوه اد به ایرام به

هکاا عکذاب نکازل یکده بکر بر کی اقکواه به یارا آیات قرآنکی د مخصوصکاً ردایت دارا کهد کامً  هدف
اسرائیل ارائه کرده، آم تصویر را کامل کرده است. بکراا دردد بکه ایکن موضکوع، نخسکت  زه اسکت بکه بنی

 اا کنیو.ها د اغراض ووینی ایارهانگیزه
 

 نگاری عطاملک جوینیانگیزۀ تاریخ
زنی دربارۀ انگیزۀ اد از نگارش دارانه ووینی در باب منو م، گمانهرۀ نگاه وانببراا قضادتی منصفانه دربا

یکارام دفکا د »گویکد بر کی از دارد.  ود اد در دیباچۀ کتاب در بیام ایکن انگیکزه، می تاریخش اهمیتی دیژه
دقکت منکول ایکن  پادیاه« براا تخلید مآثر گزیده د تأبید مفا ر پسندیدۀ» واهند تا از اد می« ا وام صفا

رسد این ایارت بیش از آنکه حقیقکت امکر را بیکام کنکد ریشکه در اما موتمل به نظر می 9تاریخ را بنویسد.
نوعی سنت دایته باید: بنا به سنتی معخود د قالبی یده، در ادبیکات ک سکی  فارسکی در یکمارا از آثکار 

رسش یا در واست ددستام یکا مریکدام یکا تاریخی د عرفانی د علمی د غیر آم، نویسنده یا مصنف کتاب، پ
نگکارام مسکلمام، هاا تاریخ. اتفاقاً ردزنتال نیز در تبیین انگیزه3کندیاگردام د ... را علت تألیف اثر یاد می

نگکارا کسکانی چکوم ، تلویواً از تاریخ«اا کو بودندنگارام حرفهتاریخ»ضمن ایاره به اینکه در آم ددرام 

                                                 
یاید بتوام ادعا کرد که چنگیز ام با  صوصیات د صفاتی »کند:  وبی ایاره میبه این نکته به  دخن و دولت دی اخران عهد مغنلییرین بیانی  در ولد نخست . 1

 تاریخ  وصارفد  تنایخ الجارم (، عجیب است که در این فقرۀ مخصوص اد بکه 51« هگنجیده استکه به دا نسبت داده یده کام  در قالب ی  پیامبرگونه می
در مرتبکۀ ثکانی قکرار  تریخ  جهرنگشارکند که در باب تاریخ منول نسبت به استناد می  بقرت نرصر متأ رند د نیز به  تریخ  جهرنگشرکند که نسبت به استناد می

 اا ندارد. ایاره تریخ  جهرنگشر گیرد اما به قراین متنی می
 .3-9، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 9
 و آفارخ ش؛ مقدسکی، 190، المحجنبکشافکند؛ ن : عابدا، تعلیقات این امر را با ایاره به آثار عرفانی متعددا بیام می المحجنبکشف. مثً  مصوح 3

 .53، گلسترنبه بعد؛ سعدا،  39 ،حدخقة الحقیقة و شرخعة الطرخقة ؛ سنایی،199، تریخ 
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انکد؛ بکا نگارام متقده( که از دابستگام به حاکمکام ردزگکار بودهه، الصفدا هتاریخب ذرا، صابی، مسکوی
« ککارا ضکردرا»نگارا، بکه نگارام اددار بعد است، از این تاریختر به ووینی که از تاریخاا صریحایاره

این تلقی رایج را  داند د  مشخصاً براا این افراد می« اا رسمیدظیفه»کند د آم را در داقع در حکو تعبیر می
اا کتابش را تألیف کرده صورت غیرحرفهعنوام دزیر، صرفاً از سر ددستدارا تاریخ گذیته د بهکه ووینی به

   1داند.است مول تردید می
بنداد د کلیکه »با در نظر گرفتن این مقدمات، قریب به ربع قرم حاکمیت یافتن ووینی بر قلمرد  طیر 

ق 732تکا  730تواند باید: اد ککه از حکددد بی ارتباک با چنین  دمتی نمیامرا است که  9،«عراق عرب
ق د 736بوده است، به قولی ی  سال پیش از ا تتاه کتاب  ود در سال  تریخ  جهرنگشر مشنول نگارش 

به این مقاه  طیر ککه بکه  3سال پس از انجاه این  دمت یایام 1ق یعنی نخایتاً 773یا به قول دیگر در سال 
چنکین اسکت ککه موضکوع این 4همام کرسی حاکمیت   فت عباسیام است، گمکارده یکده اسکت. نوعی

مودددۀ زمانی گزارش ووینی از برآمدم منو م د آغاز یورش آنام به مادراءالنخر د قلمکرد  وارزمشکاهیام 
اا مخو هیود،  ود نشانق توسط هو کو  تو می 737یود د به داقعه فتح بنداد در ق یردع می736که از 

رفکت در ترین موضوعاتی که ووینی با آم مواوه بوده د لابیعتاً انتظار میبر این مسأله است که یکی از مخو
ککرد، هکاا یکخرهاا بکزرر ایکرام، در  صوصکش تکوویخی ارائکه می«داقعه»ضمن نقل آم، به سیاق نقل 

مسکائل دیگکر ازوملکه یکسکت  ،«داقعکۀ بنکداد»فردپایی   فت بوده است د به داقع در مقاه مقایسه با 
 گرفته است.رحمانۀ عامۀ مرده در دروات بعدا اهمیت قرار می وارزمشاهیام د کشتارهاا بی

دیژه در قلع د قمکع قک ع اسکماعیلی( هاا مفصلی ارائه کرده د در مواردا هبهاما دا که عمدتاً گزارش
دیژه کشتارهاا م دایته د در موارد دیگر به شنودا د  رسندا کامل  ود را از اعمال د کشتارهاا آنام بیا

اا هاا متعددا به توویه این اعمال پردا ته، اساساً به فتح بنداد ایاره نکرده است؛ داقعکهگونه راسام، به
که این کاسکتی آیککار آمده است؛ چنامبندا ردایت دا به یمار میعنوام بخشی ضردرا براا پایامکه به

منسکوب بکه  واوکه « کیفیت داقعه بنداد»، ذیلی با عنوام تریخ  جهرنگشرنسخ مووب یده در یمارا از 
که دیگر نویسندگام ایرانی تاریخ منول که همعصر با ووینی اما مستقل از چنامنصیر لاوسی درج یود؛ آم 

                                                 
 .19، نگری  دی اسلامتریخ  تریخ . ردزنتال، 1
 .11،  تریخ  جهرنگشر  جنخ  . قزدینی، مقدمۀ  9
 .41-41، همو. 3
مناسکبت نیسکت ککه گونکه بی. در ردیکن یکدم ایکن تردیدالتنایخ جرم ق را از 111کند د سال نقل می تسلیه الإخنانق را از رساله 151. ع مه قزدینی سال 4

گوید: هو ککو اد را بکه دهد د مینوز نگارش تاریخش را به اتماه نرسانده است، از این امر  بر می( نیز، ووینی که ه95ه تریخ  جهرنگشریادآدرا یود در متن 
تاریخ  اا نظو د نسق داده است. پس آیکار است که تاریخ  اتمه نگکارش افزاید که امور مربوک به ارث د مالیات را به چه ییوهوانب بنداد فرستاده است د می

 داد د هو پس از حاکمیت یافتن ووینی بر آم قلمرد است.هو پس از فتح بن جهرنگشر
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این  نیز به 1اا امامی در استرآباداند؛ یکی سنی مذهبی گریخته به هند د دیگرا ییعهحاکمیت منو م بوده
چنین است که سخن ننز ئی. ای . کار که در باب تأثیر متقابل مورخ اند. اینتفصیل پردا تهموضوع مخو به

گوید، اگرچه اساساً با گیرا ی  ردایت دیژه تاریخی میعنوام فرد د اوتماع بر یکدیگر د در نخایت یکلبه
بکراا یکنا ت  صیصکه د »یابکد: معنکی می نگارام قردم متأ ر اردپا است، به نوعیایاره به بر ی تاریخ

در فضایی که  9؛«نویسد نیستنویسد یا نمیسریت ی  وامعه، هی  نمودارا بختر از نوع تاریخی که می
پردا ته است، توویخات اد در باب کشتارهاا منو م در  راسام د مادراءالنخر ووینی به نگارش تاریخش 

با اسبانشام به وامع بخارا درآمدند د چنگیز بر منبر بر رفت، یکی  که دقتی منو میافته است؛ چنامدوخی 
حکال «. گفتن نیسکتدزد سکامام سکخننیازا  دادند است که میباد بی»از علماا دین به دیگرا گفت: 

آنکه در باب فردپایی بنداد د کشته یدم  لیفۀ پیامبر چنام توویخکات مکذهبی احتمکاً  پکذیرفتنی نبکوده 
 اساً این بخش از تاریخ به دست ووینی نویته نشده است. است د لذا اس
چنکام  که  واهد آمد با ایجکاد نکوعی تنکاظر آماا است که در چنین تاریخی که ووینی چناماین نکته

دصفی از چنگیز د ادصاف اد د سرزمین د مرده اد در قلو آدرده که آیککارا اد را چونکام پیکامبرام دانسکته  د 
د در آم  3ا  اینکه لفظ پیامبر را براا اد به ککار نبکرده اسکت-نام سرزمین مکه دصف کردهسرزمین اد را چو

دصفی که در قرآم براا سرزمین مکه آمده است د اد براا دصف زادگاه چنگیکز آدرده، تصکرفی مختصکر د 
ت وانشکینام توانست به سادگی نابودا سلسلۀ وانشینام پیامبر اس ه را به دسآیا می -دار کرده استمعنی

چنین یخصی گزارش کند د توویخی هو براا قتل آ رین  لیفه عباسی بیادرد؟ ییرین بیانی ضمن ایکاره 
کند که چوم یدت مخالفت ووینی با   فت بنداد پیشکتر به فرمانردایی ووینی بر بنداد تلویواً بیام می

از ایکن رد یکاید  4را یافتکه اسکت.بر  ام منول اثبات یده بود، در نظر اد یایستگی احکراز چنکین مقکامی 
تر آم باید که این تقابل ارائۀ تصویرا یگفت از چنگیز د حذف فتح بنداد د ذککر  لیفکه عباسکی را مووه

به این یککل بیکام « تبیین وایگاه  لیفه د سلطام»ادامه لابیعی همام سیرا بدانیو که ترکمنی آذر در مورد 
نویام تا ردزگار رادندا در ددرام سلجوقیام در نگاه مور ام ایرانی کرده است که از ردزگار عتبی در ددرۀ غز

                                                 
 .94-93، احنال ملنک التتری المغنل؛ بطیطی، 900-190،  بقرت نرصر . ن : ووزوانی، 1
 .15، تریخ  چیست؟. کار، 9
نبوت از چنگیز ام بکه دا »گوید: ارغوم میرسد د به لارفه آنکه در ددرۀ ارغوم د پس از برچیده یدم بساک  اندام ووینی، سعدالددلۀ یخودا به دزارت می. 3

اد نیز باید دعوا وانشینی د پیامبرا کند؛ بیانی ضمن ایاره به این ردایت « در دوود ایلخام مووود است ]یعنی پیامبرا[مخائل این فضائل »پس چوم « رسیده
عزه سلطام بیش از پیش در سرکوبی نخکایی اسک ه د مسکلمین وکزه  ]...[د این توریکات در ارغوم که دیمن اس ه بود، مؤثر افتا»افزاید: ، میتریخ  وصرفاز 

 . 2/423، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل«. گردید
 .339/ 1، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 4
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یعنی در ادامکه ایکن سکیر  1«.یابدتر د وایگاه پادیاهام د س لاین ارتقا میتدریج وایگاه  لیفه ضعیفبه»
نگکارا بکا پیشکینۀ اسک می، سکمت د سکویی ایرانکی عنوام تاریختاریخی است که موضع ذهنی ووینی به

لاور ضمنی مرتبۀ سلطام زمام یعنکی چنگیکز بسکیار فراتکر از  لیفکۀ دقکت تصکویر در ذهن اد به گیرد دمی
 یود.می

 
 بررسی چند موضع از متن

ریکزا ککرده اسکت از همکام اا که ووینی تاریخ منکو م را مطکابق آم پیدهندههاا اندیشۀ سازمامنشانه
کنیو بکه سکا تار اا مکیها ابتدا ایارهبه این نشانه ابتداا نویتار اد د دیباچۀ کتاب پیداست؛ براا پردا تن

هاا تاریخی د ادبی آم عصکر ککه غالبکاً تکزیین یکده د در اغلکب آثکار بکا سکا تار در کتاب معمول دیباچه
رسمی قدیو »که نظامی عردضی تصریح کرده است: یده است؛ چناممضمونی نسبتاً مشخصی تددین می

د مصنف در تشبیب سخن د دیباچه کتاب لارفی از ثناء مخدده د یمتی  که مؤلف ]...[است د عخدا بعید 
اگرچه ووینی صریواً کتاب  ود را به هی  کداه از  انام منول تقدیو نکرده  9«.از دعاء ممددح اظخار کند

رسد دیباچۀ مفصلی که توریر کرده است به یارا همۀ تمخیدات بیانی د ب غی درآمیختکه بکه اما به نظر می
که به کار بسته د این  3مورد نقل عین حدی  نبوا( 2مورد استشخاد به عین آیۀ قرآنی د  21د احادی  ه آیات

 -هکاا پیشکین آمکدرغو استدراکات بر ی پژدهشگرام ککه در بخشعلی -4امر  ود مووب تفصیلی یده
اً  مربکوک نامۀ منو م است؛ آم یکوائیۀ صفوات آغازین نیز که در مکذمت ردزگکار اسکت، احتمکستایش

از آم میانکه، وکوینی مشخصکاً  5هاا ایرانکی.است به ددرۀ حاکمیت اباقا  ام که همراه بود با رککود سکنت
گاه ب فاصله پس منکوقاآم را که در ردزگار توریر دیباچه  ام منول بوده، بسیار مورد ستایش قرار داده د آم

ها را درباره اد بکه عمکل آدرده ین تمجیدها د تعریفترتفصیل تماه، به چنگیز پردا ته د یگفتاز دیباچه به
هاا سبکی فرادانی است ککه در سکاحت گکزینش داژگکام د هاا یگفت افزدم بر نشانهاست د این ستایش

                                                 
 .959-959، نگر  منیخرن اخران  )قرن سنم تر ششم هجر (نگری  و تریخ تریخ . ترکمنی آذر، 1
 .9، نگری  دی ده قرن: ا  قرن چهریم تر قرن چهریدهم هجر  قمر دخبرچهسجادا،  . به نقل از9
اند چندام ردین نیست د معمکوً  بکه میکزام کردهصورت صریح استفاده می. اینکه نویسندگام تواریخ کخن چه میزام در متن د دیباچه از آیات قرآم د حدی  به3

بخشی متنش مرتبط است نه با سویۀ تزئین د هنرنمایی، به این امکر سد ووینی به د یل متعدد که عمدتاً با مشردعیترفنی بودم سب  دابسته است اما به نظر می
صفوه یک  آیکه د در  4.3صورت صریح درج یده است یعنی حددداً هر آیه به 199صفوه است،  199بسیار مولع بوده است؛ در کل متن که در چاپ قزدینی 

مورد آیات قرآم صریواً چاینی ک ه یده است د بسامد تلمیوات د ایارات دیباچه به نسبت متن بسیار بکیش  9ت، تقریباً در هر صفوه اسصفوه 13دیباچه که 
 رسد.از این به نظر می

نک : سکجادا،  کنکد.رده یکادآدرا میرا نسکبت بکه دیگکر متکوم هکو جهرنگشارهاا متوم تکاریخی تفصکیل دیباچکه . ضیاءالدین سجادا لای بررسی دیباچه4
 .119، نگری  دی ده قرن: ا  قرن چهریم تر قرن چهریدهم هجر  قمر دخبرچه

 .314-9/13، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 5
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کار بکرده اسکت؛ هاا مختلف متن براا تقد  بخشی به چنگیز د فرزندانش بهدار در بخشتعابیر دوخیت
معنادار د حتی یگفت در این عبارت دیباچه مشخود است آنجکا ککه گفتکه  یکی از قراین متنی د بیانی کام ً 

چوم در یخور سنۀ  مسین د ستمایه بخت مطادعت نمود د سعادت مساعدت ککرد یکرف تقبیکل »است: 
 1«دسکت داد... ]...[بلواء اد معقکود بکاد  دین د دولتبر اعداء  نصرت دفتح منکوقاآم که  ]...[عتبۀ بارگاه 
کید از م دانیو ککه یککی از است(؛ در توضیح د تبیین پاره مشخ  یده از متن نخست بایکد گفکت مکیهتأ

هکا بسکیار لاکرف دیژه در دیباچکۀ کتابد این امر به 9پردازا استسازا د سجعهاا مخو نثر فنی قرینهپایه
سکیقی تووه نویسندگام بوده است؛ به حدا که گاه در چینش داژگام د نظو د نسق بخشیدم بکه سکخن، مو

 گوید:که سعدا در تعریض به این امر است که میک ه پیش از معنا در ادلویت بوده است. چنام
 بر در س ح دارد د کس در حصار نیست  دین درز د معرفت که سخندام سجع گوا 

، دین را مقده «ددلت د دین»واا ووینی آیکارا، اگرچه بنا به تقده معمول د معردف لابیعی بود که به
لالبد هفتح د دیژه آنکه موسیقی ک ه د قرینه سجع در عبارت پیشین هو این را میددلت بداند د بیادرد، بهبر 

نصرت/ دین د ددلت( اما این تناسب را لابیعتاً به نفع تقده معنایی د اعتبارا ددلت بر دین مراعات نککرده؛ 
است که حاکمیت منو م در نظر اد،  اقکل  گونه نشام دادهکه اد در مواضع فرادانی دیدگاه  ود را اینچنام

گونه از منظر کارکردا که دایته د به گسترش اس ه کم  کرده است، تقدمی زمانی بر عنصر دین دارد د این
است که در این فراز از دیباچه، از تناسب لابیعی معنایی د موسیقایی چشو پوییده د در سکطرهاا آغکازین 

 تن داده است. 3«مقدار ایقاع زمام»ز نظر موسیقی ک ه، د یاید متناسب با دیباچه، به تعبیرا نامتقارم ا
دیار مکادراءالنخر د »( آدرده است:  1در همام دیباچه ولد نخست هصفوۀ افزدم بر این، ووینی مثً   

ترکستام تا سرحد ماچین د اقصی چین که مقرّ سریر مملکت د اردغ اسباک چنگز ام است د داسطۀ عقکد 
بینیو ووینی به واا تعبیرهاا  نثی د بددم دوخیتی چوم فرزندام یا نوادگکام د که می؛ چنام«شاممل  ای

بکرد، تعبیکرا ککه فرزندام د نسل د  انواده د قبیلکۀ چنگیکز بکه ککار میبه واا را « اسباک»مانند آم، تعبیر 
بکراا نوادگکام حضکرت  مشخصاً در بافت تاریخ انبیا د اس ه هو براا فرزندام حضرت یعقوب هع( د هکو

بخش دارد؛ یکا کار رفته است د دوخیتی مثبکت د تقکد مومد هص(، اماه حسن هع( د اماه حسین هع( به
ککه در قکرآم در  4هاا چنگیز استفاده کرده استبراا لشکرکشی«  ردج»که ووینی به تکرار از تعبیر چنام

                                                 
 .1/9، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 1
 .195-113، فن نثر دی ادب فریس .  طیبی، 9
فک  ترتکب لفخمکی  م » واهد که بر سستی لفظ اد ببخشایند، آدرده است: می«  دادندام فضل»لرسو از (، آنجا که ظاهراً علی ا1. ووینی در همین دیباچه ه3

 «.رقصی/ علی مقدار ایقاع الزمام
 .95د  11، 14. مانند ولد ادل، صفوات 4
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صراً به معنی وخاد دینی است. در موضکعی منو 1هر دد موضعی که در معنی قیاه د ون  د مانند آم است،
هکا پردا تکه، از ایکن مکتوبکات بکه ها د مکتوبکات ادکتکاا قکاآم د تکأثیر یکگفت آمگاه که به نامهدیگر آم

ککه در هکاا مقکد  بکوده د هسکت؛ چنکامکه عمدتاً تعبیرا بکراا کتاب 9یاد کرده است« صوایف کتب»
هاا عالی چنکام اد را هویکمند گردانیکده بکود ککه یکیوهتدصف هویمندا ذاتی چنگیز نیز گفته است حق

بخش همکین تعبیرهکاا کمکابیش تلکویوی تقکد  3گرفکت.برمی« صویفۀ بکالان»درست حکومت را از 
هایی در بادرهاا عمدتاً یفاهی منو نی که عمدتاً از  ط یده در وخانگشاا ووینی که  ود ریشهمکتوب

ککو گیکرد د کوردیاردیی با چنگیز دایته است، بعداً بیشتر قکوت می ایرانیام دربر ی بخره بودند د حتی بی
نگکارا ردام تاریخککه یککی از دنبالکهیکود، چنکامنگارا اقواه منلکوب میدر تاریخ 4چوم گفتمانی غالب

اا چنگیز پس از مرر یکوهرش، منو م در نیمۀ ادل قرم نخو هجرا اظخار دایته که آ م قوا، ودۀ افسانه
د »آدرد، از این رد اد را با مریو عذرا قیا  کرده اسکت: تن یوهر دیگرا، سه فرزند دیگر بدنیا میبددم دای

قوا حکایات مریو اگر بشنوا/ به آ م ]...[آم بانویی بود در غایت حسن د ومال د در نخایت عفت د کمال 
  5«.همچنام بگردا

دد ردایت بسیار قابل تأمل آمده «   منکو قاآمذکر ولو»افزدم بر این موارد، در آغاز مجلد سوه  د ذیل 
اا مؤثر منکوقکاآم داراا کرامتکی اعجکازگوم چکوم گونهکه در یکی صریواً د در دیگرا تلویواً د به 1است

اا اسرائیل بوده است: ردایت یترا که با تعقیب د گریز اد، عام م منکوقاآم پی به تولاتهبر ی پیامبرام بنی
حکو ناقۀ صکالح »ادکتاا قاآم در حال انجاه آم هستند؛ یترا که ووینی معتقد است  برند که فرزنداممی

در ردایت دیگر که مربوک است به تعقیب فردا بکه نکاه بجمکن ککه علیکه  1«.پینامبر علیه الس ه را دایت
نکام برد ککه الاکراف آم چاا پناه میمنکوقاآم یاغی یده است. به نویتۀ ووینی بجمن در گریزش به وزیره

، امکا در ایکن بوبوحکه «هی  کس را امکام ینا کردم ممکن نه تا چه رسد که اسب در راننکد»آبی است که 
گاه منکوقکاآم د ، آم«ناگاه باد بر است د آبخا را از گذرگاه وزیره با وانب دیگر اندا ت د زمین ظاهر ید»

                                                 
 .93د  41. سورۀ توبه، آیات 1
 .159، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 9
 .11، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 3
گرا را چونکام اثکرا داقکع تاریخ  جهرنگشارفرض نویسندگام مقالکه در اینککه  اگرچه پیش«. مثابه گفتمام قدرت چنگیزتاریخ وخانگشا به». عباسی د گیلکی، 4

هاا مشابخی اا است. کتابییهگرایی هو گزاریگرا صرف د نپردا تن به مسائل حاگرا بودم آم است. دلیل این داقعنقطۀ قوت تاریخ وخانگشا داقع»دانند: می
نماید. درست است که ووینی مثً  در باب بر ی (؛ چندام صویح نمی90«. هانداند به اد مقاه تنگرا ه دا در زبام ترکی( دادهکه از چنگیز سخن به میام آدرده

 گونه نیست.گرایانه دارد اما در باب چنگیز د  اندام اد اینقعیدت موضعی دا( به90-95/ 1یود هن : بادرهاا مادرائی که در اثبات کرامات تارابی ذکر می
 .1/59، ظفرنرمه. یزدا، 5
 .11-10، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 1
 .39/ 3، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 1
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تازنکد د ککار بجمکن را یکسکره ه میها گزندا برسد از آم گذرگاه بکه وزیکرلشکرش بددم آنکه از آب به آم
 1؛«با قرار  ویش یکد د از لشککر یک  ککس را از آب  لکل نرسکید»گردند، در نخایت آب کنند د برمیمی

عنکوام معجکزۀ حضکرت گر یکافته یدم ردد نیل است که بهیود که آیکارا این ردایت تداعیم حظه می
 موسی در قرآم نقل یده است.

 
 ازی با آیات قرآنیهایی از تناظرسنمونه

 تریخ  جهرنگشربخشی چنگیز د  اندانش در سطح داژگام در هاا تلویوی تقد که آمد بر ی نشانهچنام
دوود دارد که به تدریج در متوم تاریخی بعدا تقویت یده است د آم تلویوات بکه ایکاراتی صکریح بکدل 

ها از لاریق گنجانده، بر ی تناظرسازا اند. از موارد تلویوی مخو دیگرا که ووینی در متن تاریخشگشته
ها از لاریق ایجاد تناظر بین هجوه منو م به یخرهاا ایرام درج آیات قرآنی است که بر ی از مؤثرترین آم

در قرآم است؛ به این یکل که نویسنده ضمن نقل هجوه منو م به یخرهاا آباد  راسکام  د ردایات عذاب
اسرائیل فردد آمده است، این آیتی از ردایات عذابی که بر یکی از اقواه بنید مادراءالنخر، از لاریق درج عین 

کند که ادً  مرده آم یخر گناهکارند؛ ثانیاً هجوه منکو م عکین ارادۀ  کدا در تعکذیب آنکام معنی را القا می
 است. 

این یکخرها برسکد، نخسکتین « استخ ص»که اد تعبیر کرده است به پیش از اینکه ردایت ووینی چنام
که پیشتر هو ایارتی بدام رفت، میام بدایت امر قبایل منول اسکت، سازد، چنامدارا که اد میتناظر وخت

از بعثت پیامبر د پس پیش از قدرت گرفتن چنگیز د پس از آم د بخبود حال منو م، با دضعیت اعراب پیش 
ارائه یده د در لای  32تا  34هاا این تناظر بیش از هر موضع دیگر متن، در صفوات از آم؛ عناصر د نشانه

یکزرع بکودم آم د پراکنکدگی د که در تاریخچه مکه د اقواه ساکن آم آمکده اسکت د از  شک  د لوآم، چنام
 73تکا  42ی مووز از این دضعیت را در صکفوات که مثً  گزاریچنام -رددا ت ف قبایل عرب سخن می

آدرد که حتی چنام ادصافی از منو م د موضع اقامت د بخبود احوالشام می -توام دیدکتاب تاریخ مکه می
یکود؛ البتکه ایکن یکباهت براا مخالابی که آینایی اومکالی بکا تکاریخ اسک ه دارد ایکن تنکاظر تکداعی می

 صکوص قکاره آسکیا عجیکب نیسکت د  ش  بسیار در پخنۀ گیتکی بکه هااونرافیایی به حکو دوود اقلیو
نشکین د توکو ت آم اظخکار  لددم در باب بنیکام ووامکع بادیهیباهت تاریخی نیز بر مبناا آنچه مثً  ابن

 دایته، قابل توویه است؛ اما آنچه در توصیف ووینی مول تأمل اسکت د بکه آم بکه یکدت دوخیتکی دینکی

                                                 
 .33/ 1، تریخ  جهرنگشر  جنخ  ووینی، . 1
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ارات داژگانی دیگر، درج آیات د احادیثی است که کامً  در راستاا القاا ونبکۀ دینکی بخشیده، افزدم از ای
تا ابتداا  2چینی مفصلی که از میانۀ صفوه که از پس مقدمههاا چنگیز است؛ چنامبرآمدم د کشورگشایی

 -اا ک میهتا استد ل«  یر د یر د نفع د ضر»اعو از توویه ک می  -دیباچه ارائه کرده است 34صفوۀ 
هاا دیگکر، ایکن اقناعی با یعر سنایی د تمس  به احادی  نبوا د باز استشخاد به آیات قرآنی د بر ی ییوه

معنا را القا کرده است که قطعاً منو م ب یی هستند که از وانب  دا د بر اسا  تقدیر حکیمانۀ اد بکر سکر 
ه در ایکن امکر اسکت د مسکلمانام نبایکد گلکه دایکته اند د در نخایت  یر اس اقواه مسلمام گمراه فردد آمده

کی  13با تصرفی اندک اما هدفمند در آیکه « موضع اقامت تتار»در توصیف  -بایند سکورۀ ابکراهیو هرَبَنَکا ِ نِّ
یَتِی بِوَاد  غَیْرِ ذِا زَرْع  عِنْدَ بَیْتَِ  الْمُوَرَه( که در دصف سرزمین مکه آمده است،  آدرده است: أَسْکَنتُ مِنْ ذُرِّ

الکذکر ککرده  ککه ؛ د چنام تصکرفی در آیکه فوق«تتار را موضع اقامت د منشأ د مولد داد  غیر ذا ذرع است»
  1مووب سردرگمی بر ی مصووام د یارحام این متن نیز یده است.

 
 
 

که در مقدمات آمد، به این تصرف ووینی د یمارا تصرفات دیگکر دا در آیکات قرآنکی بر کی چنام
د آم  این امر د هدف نویسنده به سادگی گذیته اما در این فقرۀ  اص از کنار علت 9اندرام پردا تهپژدهشگ
گاهانهاند، حال آنکه به نظر میدانسته« بازا لفظی»را  نوعی  که با تووه به قراین متنی د  -رسد این تصرف آ

لاکور این  کالار بکوده اسکت ککه بکهبه  -3تر بود که عین آیه آدرده یودتوصیف  شکی سرزمین تاتار مووه
تلویوی چنگیز د سرزمین تاتار به پیامبر د مکه ماننکد یکوند د هنکوز مخالابکام تلکویوی وکوینی تکاب آم 

هاست که هو ککو پکس از که در حددد همام سالصورت صریح برتابند؛ چناماند که این قیا  را بهندایته
یکا  ]ایکاره بکه  کودش[میام دد سکلطام کافرعکادل »د که لالبفتح بنداد از علما آم استفسار معردف را می

الدین لاکادد ، د نخایتاً عالو بزرر یکیعی، رضکی« کداه برترند؟ ]ایاره به  لیفۀ عباسی[مسلمام ستمگر 
موتمل است در صددر چنین رأیکی، ککه پکس از کسکب قکدرت  4دهد.فتوا بر برترا سلطام کافر عادل می

                                                 
که تصویرا از آم موضع متن را درج موفوظ در کتابخانۀ ملی پاریس(  SUPPLÉMENT PERSAN 205. در چاپ قزدینی د بر مبناا نسخه اسا  دا ه1

( که اتفاقاً بر مبناا همام نسخه اسا  است بددم تووه 1/15الله عباسی د ایرج مخرکی هگونه است اما در تصویح حبیبایو هد لابیعتاً در دیگر نسخ( همینکرده
 عین متن آیه آمده است. ها د  ظرافت موضوع به این دستنویس

 «.اا با کتب مشابهووئی از آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینی د مقایسههاا  اص بخرهبررسی ییوه» بخش،. دالوند د تاج9
کرده اسکت نکه بیایکام پخنکادر؛  ترومه« صورا د بیابانی که در آم کشت نباید»را « داد  غیر ذا ذرع  »اعتناا متن به همین قرینه، که یکی از یارحام قابل. چنام3

 .51، «اا با کتب مشابهووئی از آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینی د مقایسههاا  اص بخرهبررسی ییوه»بخش، ن : دالوند د تاج
 .593-599،دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 4
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الدین لالبی رضکیبکر فرصکتن نمادهاا کسب مشردعیت آنام است، ع دهتریمنو م د ایلخانام، از مخو
بینیو، مکؤثر مکیجهرنگشار هاا مکتوب آم را در هاا کارگزارانی چوم ووینی که نشانهچینیلاادد ، زمینه

 بوده است. 
ت هاا عذاب اما ووینی تردیدا ندارد د در مواردا از لاریق ایارات عین آیادر ایجاد تناظر در ردایت

هاا قرآنی یکی دانسته است د از لاریق قرآنی، سرنویت بر ی یخرها را با یخرهاا اقواه عاصی در ردایت
را به  -دیباچه 34تا  2یعنی مضامین صفوات  -دهندۀ  ودد تناظر، آم اندیشه موورا د سازمام این تقارم

ذکر داقعۀ »ترین این موارد در روسته وانندگام، به مؤثرترین یکلی با ارواع به ک ه  دا القا کرده است. ب
یود که ووینی در سه موضع براا  وارزه د دضعیت آم، پیش از هجوه منو م د پس از دیده می«  وارزه

 دار ایجاد کرده است.آم تلویواً با دضعیت قوه سبا تناظرا وخت
سورۀ سبا به این یکل  37د  33گاه عذاب قوه سبا به اومال در آیات داستام بر وردارا، ناسپاسی د آم

 آمده است:
کُوْ دَایْکُرُدا لَهُ بَ » زْقِ رَبِّ تَامِ عَن یَمِین  دَیِمَال  کُلُوا مِن رِّ بَکةٌ دَرَبٌّ لَقَدْ کَامَ لِسَبَإ  فِي مَسْکَنِخِوْ آیَةٌ وَنَّ ٌٌ لَایِّ لْدَ

بَ 33غَفُورٌ ﴿ کن ﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْخِوْ سَیْلَ الْعَرِهِ دَ کُل  َ مْط  دَأَثْل  دَیَکيْء  مِّ تَیْنِ ذَدَاتَيْ أُ تَیْخِوْ وَنَّ لْنَاهُو بِجَنَّ دَّ
 «﴾37سِدْر  قَلِیل  ﴿

ناه اصلی آم وروانیه است د ارباب آم ادرکنج  وانند پکیش از تقلّکب »ووینی نیز ابتدا با این بیام که 
بَةٌ دَرَبٌّ غَفُورٌ دا ٌٌ لَایِّ از  با ایاره درج عین عبارت قرآم در دصف حال مرده سکبا،« یتایّاه د دهور حکو بَلْدَ

گاه پس از یرح چگونگی لشکرکشی سپاه منکول، در توصکیف دهد؛ آمدست میآبادانی  وارزه توصیفی به
حملۀ نخایی فرزندام چنگیز بر  وارزمیام، ضمن توصیف لشکر آنام به ب یی که بر سر قوه سبا نکازل یکد، 

ز آم ونتاا د ادکتاا با لشکرا چوم سیل در انخدار د مانند عاصفات ریاح در ا ت ف بعد ا»آدرده است: 
؛ دا پس از تفصیل بسیار د در  اتمۀ کار با درج تعبیر قرآنی سرنویت قکوه سکبا  نویکته اسکت: «برسیدند

لْنَاهُو ]...[نشیمن بوه د زغن ید  ]...[ وارزه » بَدَّ تَیْنِ در  ونام چنام پژمرده که پندایتی آیت  دَ تَیْخِوْ وَنَّ بِجَنَّ
 1«.یأم آم منزل بود

تر د در چکاپ کل ردایت داقعۀ  وارزه که این سه پارۀ متن از ابتدا، میانه د انتخاا آم نقل یکد، مفصکل
-به« عذاب سیف»که پیشتر از  -یود ووینیکه م حظه میصفوه است اما چنام 3ع مه قزدینی بیش از 

 9-پیامبر مرفوع نشده است د دعاا ایشام در این باب اوابکت نگشکته« ذمت امت»ز عنوام تنخا عذابی که ا
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سا تار گزارش  ود را بر مبناا ردایت عذاب قوه سبا تنظیو کرده است د اوکزاا ایکن ردایکت را در قالکب 
ه بخش به کار گرفته است؛ از لارفی در راستاا تقد  بخشی بدهنده د دوخیتاا پنخام اما سازماماندیشه

اگکر از  -انگارا آنام با قوه سکبا. ایکن تقبکیحمنو م د از سویی، تلویواً تقبیح  وارزمیام از لاریق همسام
افزدم بر ایارات دیگرا است که در این ردایت مشخود است، مانند به کار بردم  -تعبیر تکفیر چشو بپوییو

( که در قکرآم ککریو بنکا بکه بر کی تفاسکیر، 62هحجر،  1«مَ لَعَمْرُكَ ِ نَخُوْ لَفي سَکْرَتِخِوْ یَعْمَخُو»تعبیر قرآنی 
 طاب به لوک پیامبر د در مذمت قوه گمراه اد است، د ووینی در دصف گردهی به کار برده ککه در مقابکل 

د در  -که در مقابل منو م مقادمتی کردنداین مذمت گزنده درمورد کسانی 9هجوه منو م مقادمت کردند.
د تمس  به قرآم د حدی  براا تأثیر بیشتر ک ه، دوخی دیگر از موضوع  -ردج تارابیترین مورد،  بروسته

 مورد بو  ما است د مستقً  قابل بررسی است.
کید دارند که وکوینی بکا ایرانیکام که در مردر پژدهشچنام هاا پیشین ایاره ید، بر ی پژدهشگرام تأ

بکه  3د که دا علیکه منکو م هکو موضکع گرفتکه اسکت.انهمدلی دایته د در اثبات این امر مواردا را وسته
هاا همدلی اد با هرحال ما در مورد نیت د عقیدۀ ووینی وز نویتارش چیزا نداریو د در این نویتار نشانه

 رسد در ی  موضع از متن، ایکارهایرانیام بسیار کمتر است از تعریف د تمجید اد از منو م؛ اما به نظر می
 به  وانندگام دارد که در وخت تبیین این ددگانگی مواضعش یایسته تووه است:د سخنی کوتاه  طاب 

پردا تکه اسکت بکا بیکانی « ذککر اسکتخ ص مکادراءالنخر»گکاه ککه بکه اا کوتاه، آمعطامل  در مقدمه
انه گاه معتقداز آبادانی این سرزمین سخن گفته د آم -که مثً  در باب داقعۀ نیشابور هو داردچنام -دارییفته

این حدی  را که بر ی منابع در دصف زیبکایی یکخرهاا مکادراءالنخر د تمجیکد مردمکانش از پیکامبر نقکل 
 کنند، آدرده است:می

ستفتح مدینة بخراسام  لف نخر یقال له ویووم تسمّی بخارا موفوفة بالرّحمکة موفوفکة بالم ئککة »
اللّه بسیفه د  لفخا مدینة یقال لخکا سکمرقند فیخکا منصور اهلخا النّائو ]فیخا[ علی الفراش کالشّاهر فی سبیل 

عین من عیوم الجنّة د قبر من قبور الأنبیاء د ردضة من ریاض الجنّة توشر موتاها یوه القیامة مع الشّکخداء د 
من  لفخا تربة یقال لخا قطوام یبع  منخا سبعوم الف یخید یشفع کلّ یخید فکی سکبعین مکن اهکل بیتکه د 

 «عشیرته
ا که ناچار اسکت ب فاصکله گزاریکی از تخریکب د کشکتار چنکین د یکات د مردمکانی توسکط د از آنج

چنام در این گزارش وانبدار مخاومام است که در   ل آم، در یأم  گردهی از ممددحانش ارائه کند، د آم
                                                 

 .19. سورۀ حجر، آیۀ 1
 .100-1/99، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 9
 «.بررسی د تولیل تشبیخات د استعارات تاریخ وخانگشاا ووینی»؛ نیز لاخماسبی د ت درا، 1/53، ش رس سبک. بخار، 3
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، بکراا «خِوُ الشَکیْطامُ اسْتَوْوَذَ عَلَکیْ »سوره مجادله را آدرده است:  30متعرضام به پی  منو م این فراز از آیۀ 
ازیکن دوکه درسکت  ]ستفتح مدینة بخراسکام...[صوّت این حدی  »دفع د ل مقدر مخالابام گفته است: 

 اند:یود که امور عالو نسبی است د بعض الشّرّ اهوم من بعض د گفتهمی
 «که بسیار بد باید از بد بتر  به هرحال مر بنده را یکر به 

ا  ق، با تمس  به نسبیت امور عالو، د چایکنی اقنکاعی امثکال عربکی د  چنین، در قامت معلود این
گوید آید د به مخالاب با لانزا تلخ میمسل  بیردم مینگار وبرافارسی، براا لوظاتی از قالب آم تاریخ

« از  وم ویوکوم»کند د گزارش گاه اد را به یکرگزارا دعوت میامکام دایت از این نیز بدتر رخ دهد؛ آم
 1گیرد.ندم چنگیز را پی میرا

هاا فکرا در کنار تعریف د تمجیدهاا مفصلی که ووینی مکثً  از ادکتکاا قکاآم سازاگونه زمینهاین
ولد نخسکت  303تا  332آدرده که چوم قصیدۀ بلندا در صفوات « ذکر صادرات افعال ادکتاا قاآم»ذیل 

ریز رحو د  ومآنند که براا این مخاومام بیپی آمده است، در کنار عوامل پنخام د آیکار دیگر وملگی در
 -انکدککه مخالابکام تلکویوی وکوینی بوده–مدت د در میام مخالابکام دربکارا د دیکوانی ردزگکار در کوتاه

هاا اد را بکا نامهیکود ککه سکتایشتر میاا فراهو آدرد. این اغراض وکوینی زمکانی ردیکنگونهمشردعیت
 اثیر مقایسه کنیو.ر اد چوم منخاج سراج یا زیدرا نسوا د ابنردزگانگارام هواظخارات تاریخ

 
 گیرینتیجه

ووینی به عنوام کارگزار منو م کتابش را سفاریی نویته است. از همین رد ووینی چندام مجالی ندایکته 
نی دانیو که سعایت کنندگام د حاسدام بکه مقکاه د مرتبکه کسکاکه آیکارا به مخالفت با منو م بپردازد، می

نویکته اسکت گرفتکار  تسلیه الأخنانکه در اند د در نخایت هو عطامل  چناممانند  اندام ووینی کو نبوده
داسطه همین سعایت کنندگام، در تاریخش نیز در لفافه د تولاته مجدالمل  یزدا یده د بدیخی است که به

بکا ایکن حکال، مشکخ  اسکت ککه  یافته که به ذه منو م بپکردازد.صورت پنخانی نیز چندام مجالی نمیبه
ووینی در مواضعی از تاریخش با ایرانیام همدلی دایته د حتی بر ی پژدهشگرام به مواردا ایارت دارنکد 

هاا همدلی اد بکا ایرانیکام ها، ووینی علیه منو م هو موضع گرفته است. اما به هرحال نشانهزعو آمکه به
د تمجیکدهایی ککه هکو پریکمار اسکت د هکو   و م؛ تعریکفبسیار کمتر است از تعریف د تمجید اد از من

هاا پنخام متن نیز درج یده است، د بدیخی است بر تجلیات آیکار فرادام، در موارد متعددا در  یهافزدم
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تواند نشانۀ موضع داقعی ذهنکی نویسکنده بایکد، چکرا ککه دوکود تعریکف د که این مواضع پنخام بیشتر می
گونه است که عطاملک  وکوینی، در مقکاه اا است. اینهاا سلسلهاتیات تاریخهاا آیکار وزء ذتوسین

بخشکی بکه وانشکینام اد د توویکه بخشی بکه چنگیکز، مشردعیتکارگزار بلندپایۀ منو م براا القاا تقد 
هاا پراکنده علیه منو م، از متکوم مروکع متعکددا سکود ها د قیاهکشتارهاا آنام د تخطتۀ بر ی مقادمت

ها یمارا آیات قرآنی د بر ی احادی  نبوا است. ووینی بکه د چاینی کار کرده است که در رأ  آم برده
دسیلۀ این ابزارهاا ردایی اعتباربخش، نوعی انسجاه سا تارا نیکز بکه کلیکت ردایکتش از هجکوه منکو م 

ز هست. این عناصکر دار اد در تأیید منو م نیدهندۀ نظرگاه ذهنی منسجو د وختبخشد که توأمام نشاممی
بخش که نویسنده در مقدمات برآمدم چنگیز د منو م د حملۀ اد به ایکرام د بکه تعبیکر اد سا تارا دحدت

نگکارا ک سکی  یخرهاا بزرر آم گزینش، تنظیو د نقل کرده است، بکر لابکق سکنت تاریخ« استخ ص»
پکذیرا د قکدرت د قابلیکت فخوداوک»فارسی، در راستاا آم هدفی است که ردایتی منسجو ارائکه کنکد ککه 

یکنا ته  1«تبیکین ردایکی»در تاریخ که توت عنوام « با دیدگاهی  اص»باید. نوعی ردش اقناعی « تبیینی
اا هاا سلسلهنگارا فارسی بسیار آیناست د ییوۀ معمول مؤلفام تاریخیود. ردیی که در سنت تاریخمی

این تناظرسازا بین ردایات مقد   9ارائه کنند.« ردیدادها ردایتی معنادار از»بوده است که به تعبیر دهقانی 
د ردایات تاریخی را که به نوعی در راستاا بادرمندا به تکرار الگوهکاا تکاریخی نیکز هسکت بکا تووکه بکه 

عنکوام نگارا اس می د به تبع آم ایرانی، در بسیارا از آثار تاریخی دیگر نیز بکهیکسام بودم پارادایو تاریخ
 توام وستجو د ردیابی کرد.نگارام، میکننده در سمت د سو گیرا تاریخیینعاملی تع

 
 فهرست منابع

 قرآم کریو.
ش رس  فلسفه تریخ ، یوشدر  «هاا رایج در فلسفه معاصر تاریخفلسفۀ تاریخ، نگاهی به دیدگاه»اتکینسوم، آر.اف. 

 .3160رح نو، . تخرام: لا72-21. ترومه د تددین حسینعلی نوذرا، نگری و تریخ 
نگارا مور ام مسلمام بررسی موردا علت پیردزا مسلمانام در غزده نگاه تاریخی قرآم د تاریخ»الویرا، موسن. 

 .43-21(: 3100ه3ش.  .پژوهش رمه تریخ  اسلام«. بدر

                                                 
 .44-41، «هاا رایج در فلسفه معاصر تاریخی به دیدگاهفلسفۀ تاریخ، نگاه». اتکینسوم، 1
رغو آنچه بر ی پژدهشگرام از آم به وانبدارا ووینی از ایرانیام در مقابل منو م یاد ؛ اینگونه است که علی1،  نگری فریس تریخ . دهقانی، یاددایت متروو، 9

منول ستیزا عطاملک  وکوینی »ی د بیانی آیکار است وانبدارا دا از منو م است. مقاله اند همثً  لاخماسبی د ت درا(؛ آنچه در سطوح مختلف زبانکرده
ها، استد  ت د استنتاوات از متن تاریخ وخانگشا است، مثً  معلوه نیست چرا تعبیر    ق لخو را نیز داراا موارد متعددا از بدفخمی« در تاریخ وخانگشاا

اند که اص  اینگونه نیسکت ( را همام منو م دانسته5/  1،  دخن و دولت دی اخران عهد مغنلهبیانی، ...« وماعتی که »اند یا تهبه معنی بی بخره بودم در قیامت گرف
 (.1399اف، د ... هن .  اتمی د عرب



66/... اتیبا روا یتناظرساز قیاز طر هجوم مغولان تیبه روا ینیجو یبخشتقدس؛ یاوری، مجیدی                    

 

د اثکر آم بکر عکزت ا منو م بازفخو قرآم د حدی  در تاریخ وخانگشا حمله»ادرازانی، سیدنیما، د مرتضی موسوا. 
 .324-336(:3102هبخار د تابستام 31. ش. مطرلعرت تریخخ  قرآن و حدخث«. نفس ایرانیام

«. هاا اثرپذیرا از قرآم کریو د احادی  در تاریخ وخانگشاا وکوینیها د گونهییوه»آقایارا زاهد، رضا د دیگرام. 
 .3103. تخرام، نم انسرن الملل  علنم اسلام ، علمجمنعه مقرلات ک گره بین

 .1311. تخرام: پژدهشگاه علوه انسانی د مطالعات فرهنگی، علم تریخ  دی گستره تمدن اسلام دند، صادق. آیینه
گاه،  .نرمهترکسترنبارتولد،داسیلی د دیمیرددی .   .1311ترومۀ کریو کشادرز. تخرام: آ

 .3104تصویح د مقدمۀ رسول وعفریام. قو: مورخ، . بهاحنال ملنک التتری المغنلبن علی. بطیطی، حسین

 .1349. تخرام: امیر کبیر، ش رس سبکبخار، مومدتقی. 
 .3163، 1؛ ج3163، 2؛ ج3176، 3. تخرام: مرکز نشر دانشگاهی، ج دخن و دولت دی اخران عهد مغنلبیانی، ییرین. 

. تخکرام: پژدهشکگاه علکوه انسکانی د دویۀ اسلام  تر حملۀ مغنل(نگری  دی اخران )ا  آغر  تریخ ترکمنی آذر، پردین. 
 .3102مطالعات فرهنگی ، 
. تخکرام: پژدهشکگاه علکوه نگر  منیخرن اخران  )قرن سنم تر ششم هجر (نگری  و تریخ تریخ ترکمنی آذر، پردین. 

 .3100انسانی د مطالعات فرهنگی، 

 . 3120عبدالوی حبیبی. تخرام: اسالایر،  صویحت. به بقرت نرصر ووزوانی، منخاج سراج. 
-؛ بکه3104تصویح حبیب الله عباسی د ایرج مخرکی. تخرام: زدار: . بهتریخ  جهرنگشر  جنخ  ووینی، عطامل . 

 تا.تصویح مومد قزدینی. تخرام: دنیاا کتاب، بی

-311(: 3120هبخکار  3. ش.   اسالامتاریخ«. نگارا اسک میاندیشۀ مشیت الخی در تاریخ»زاده، اسماعیل. حسن
377. 

 .3163. تخرام: زدار، فن نثر دی ادب فریس  طیبی، حسین. 
ووئی از آیات قرآم کریو در وخانگشاا وکوینی د هاا  اص بخرهبررسی ییوه»دالوند، یاسر د اسماعیل تاوبخش. 

 .74-43(: 3104هزمستام  10. ش. سبک ش رس  نظم و نثر فریس  )بهری ادب(«. ا کتب مشابهاا بمقایسه

 .1311. تخرام: سمت، تجل  قرآن و حدخث دی شعر فریس راستگو، مومد. 
 .3120نشر، . مشخد: بهپرتنهرخ  ا  قرآن و حدخث دی ادب فریس راید موصل، مومدرضا. 

. ترومۀ اسدالله آزاد. مشخد: مؤسسه چاپ د انتشکارات آسکتام قکد  نگری  دی اسلام تریخ  تریخردزنتال، فرانتس. 
 .3173رضوا، 

. تخکرام: زدار، نگری  دی ده قرن: ا  قرن چهاریم تار قارن چهاریدهم هجار  قمار دخبرچهسجادا، سیدضیاءالدین. 
3162. 
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 .3121وارزمی، تصویح غ موسین یوسفی. تخرام:  . بهگلسترنالدین. سعدا، مصلح

. مشخد: دانشکگاه فرددسکی 222-270. خردنرمۀ ابنالفض  بیهق «. هاا تاریخ بیخقیتوویه تمثیل»سلیو، غ مرضا. 
 .3122مشخد، 

تحقیقارت تمثیلا  دی  بارن و «. هاا تعلیمی امثال قرآنی در تاریخ وخانگشاا ووینیبازتاب آموزه»سلیمانی، زهرا. 
 .300-23(: 3102 هپاییز36. ش ادب فریس 

رضکوا. تخکرام: سیدمومدتقی مکدر   تصویحبه. حدخقة الحقیقة و شرخعة الطرخقةآده. غزنوا، مجددد بن  سنایی
 .3166دانشگاه تخرام، 

 .3160. تخرام: چشمه، دیآمد  بر استبدادسرلای  دی اخرانپیشسیف، احمد. 

 .3102. تخرام: پژدهشکده تاریخ اس ه، رف شیرا  نگری  وص ندگ ،  مرنه و تریخ یرفی، موبوبه. 

 .3160. تخرام: چاپ د نشر بنیاد، گزخدۀ تریخ  جهرنگشر  جنخ  یعار، وعفر. 
. کرینرمه متنن ادبا  دویه عراقا «. نقد ترامتنی ولد ادل تاریخ وخانگشاا ووینی»لاایفی، ییرزاد د نعیمه موسوا. 

 .31-13(: 3100ه تابستام 6ش. 

. ف انن ادبا «. بررسی د تولیل تشبیخات د استعارات تاریخ وخانگشاا ووینی»لاخماسبی، فریددم د پگاه ت درا. 
 .62-33(: 3100ه پاییز د زمستام 2ش. 

 بارن و ادبیارت دد فصکلنامۀ «. تاریخ وخانگشا به مثابۀ گفتمکام قکدرت چنگیکز»عباسی، حبیب الله د رضا گیلکی. 
 .01-63(: 3106ییز د زمستام ه پا23. ش. فریس 

 .«هاا کاربرد آیات د احادی  در تکاریخ وخانگشکاا وکوینیییوه»آبادا، فالامه د مومد میر.  علیخانی ثانی ابدال
 .331-320 :)3103 (70 .ش .پژوه  ادب متن

 .3107.  ترومۀ حسن کامشاد. تخرام:  وارزمی، تریخ  چیست؟کار، اددارد هلت. 

. ه 3. ش مطرلعارت قرآنا فصکلنامۀ «. اقتبا  د تضمین آیات قرآم در تاریخ وخانگشاا وکوینی»مومودا، مریو. 
3120 :)312-320. 

گه، آفرخ ش و تریخ مقدسی، مطخربن لااهر.   .3100. ترومۀ مومدرضا یفیعی کدکنی. تخرام: آ

 .3103نی. تخرام: ماهی، . ترومۀ مومد دهقانگری  فریس تریخ میثمی، وولی اسکات. 

. ش. پاژوهش دخ ا «. گردانی آیات قرآم در تاریخ وخانگشکاا وکوینیبافت»میرهایمی، لااهره د فالامه سلطانی. 
 .320-371(: 3403هبخار د تابستام 44

 .3103مرکز،  :. ترومۀ مرتضی نورا. تخراممیش  فنکنمیلز، سارا. 

 .3100سخن،  :. تخرامهرمت   یواختط بیشترا یواخت، یوابنامور مطلق، بخمن. 
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 .3120عابدا. تخرام: سردش:  .به تصویح د تعلیقات مومودالمحجنبکشف هجویرا، علی بن عثمام.

تصویح د توقیکق سکید سکعید میرمومدصکادق د عبدالوسکین نکوایی. تخکرام: . بهظفرنرمهالدین علی. یزدا، یرف
 .1391کتابخانه مجلس یوراا اس می،

C. D'Ohsson; Histoire des Mongols, 1834. 
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